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ازفشارتاگفتوگو

درســت بلافاصله پس از بازگشت دونالد ترامپ 
به کاخ ســفید، یکی از نخســتین اقدامات او از 
سرگیری کارزار »فشار حداکثری« علیه ایران با 
صدور یک فرمان ریاست جمهوری بود. درست 
مانند دوره نخســت ریاســت جمهوری ترامپ، 
هــدف این سیاســت، تشــدید محدودیت های 
اقتصــادی علیه ایران، به ویــژه هدف قرار دادن 
صــادرات نفت خام بود تا جمهوری اســلامی را 
وادار کنــد تا رفتار منطقــه ای و جاه طلبی های 
هســته ای اش را تغییــر دهد. ترامــپ به رغم از 
سرگیری فشــار علیه ایران، این سیگنال را هم 
داد که بــرای دیپلماســی تمایــل دارد. ترامپ 
بــا تاکید بــر اینکه ایــران نباید هرگز به ســلاح 
هســته ای دســت پیدا کنــد، تصریح کــرد که 
ترجیح می دهد این مســئله را از طریق مذاکره 
حل و فصل کنــد و نه از طریق اقــدام نظامی. 
ترامــپ در یک اقــدام دیپلماتیــک قابل توجه 
یک نامه مستقیم برای آیت الله علی خامنه ای، 
رهبر معظم ایران ارســال کــرد. برخلاف پیامی 
کــه در ســال ۲۰۱۸ ارســال شــده بود، این بار 
نامه ترامــپ، جواب دریافت کرد. این پاســخ با 
میانجی گری عمان ارسال شــد و زمینه را برای 
سه دوره گفت وگو فراهم کرد که دور نخست آن 
در مســقط، دور دوم در رم و دور سوم مجدداً در 

مسقط برگزار شد.
زمان بنــدی ترامپ برای اعــلام برگزاری این 
گفت وگوهــا هم بســیار قابل توجه بــود. او این 
مذاکرات را در حین برگزاری نشســت مشــترک 
خبری با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل 
علنی کرد. این اقدام ترامپ نشان دهنده شدت 
یافتن اختلاف نظر میان اولویت های اســرائیل 
و ایــالات متحده آمریکا بــود. همزمان با اینکه 
اسرائیل همچنان بر اقدام نظامی پیش دستانه 
تاکید می کنــد، به نظر می رســد دونالد ترامپ 
ترجیح می دهد که نخســت مســیر دیپلماتیک 
را بیازماید. با این حال ایالات متحده به وضوح 
تاکید کرده است که گزینه نظامی همچنان روی 
میز قرار دارد. واشــنگتن در واکنش به اقدامات 
حوثی ها در دریای سرخ، به شکل قابل توجهی 
حضور نظامی خود را در سراســر اقیانوس هند 
و دریای ســرخ افزایش داده است. این افزایش 
نیروها سیگنالی برای تهران است که آمریکا در 

صورت ضرورت، آمادگی اقدام دارد.
اینگونــه گفتــه می شــود کــه ایــن راهبرد 
دووجهی که شــامل ترکیب فشــار اقتصادی و 
نظامی بــا تماس دیپلماتیک اســت، امری بود 
که، به  رغم موضع قاطــع قبلی رهبر ایران برای 
رد هرگونه مذاکره با واشنگتن، باعث شد تهران 
قانع شــود که پای میز مذاکره بیاید. اما تهران 
خطوط قرمز روشــنی را رسم کرده است. تهران 
تاکید می کند که هیچ بخشی از زیرساخت های 
اتمی اش را جمــع آوری نمی کند و به هیچ وجه 
حاضر نیســت در مورد توانمندی های دفاعی و 

نظامی گفت وگو کند.
درون دولت ترامپ همچنان شــکاف داخلی 
»اول  شــعار  هــواداران  اردوگاه  دارد.  وجــود 
آمریــکا« به رهبری اســتیو ویتــکاف و جی دی 
ونس، معــاون رئیس جمهور از یک توافق دقیق 
و برنامه ریزی شــده و رویکرد عملگرایانه حمایت 
می کنند. در برابر مقام های تندروتر مانند مارکو 
روبیو، وزیر خارجه و مایک والتز، مشــاور امنیت 
ملی ]پیشــین[ رئیس جمهور خواســتار فشــار 
برای مطالبــات حداکثری از ایران هســتند که 

می تواند جلوی پیشرفت مذاکرات را بگیرد.
عنصر تعیین کننده دیگر اســرائیل اســت. 
اســرائیل که احســاس می کند بیش از پیش به 
حاشــیه رانده شده است، ممکن است دست به 
اقدام های پنهانی و علنــی بزند که برای فرآیند 
دیپلماتیک مانع ایجاد کند. اقدامات اســرائیل 
ممکن اســت باعث تحریک ایران به اقدام های 
تلافی جویانه شــود که می تواند مذاکرات را زیر 
ســوال ببرد. موفقیت تلاش هــای دیپلماتیک 
برای حل و فصل مســائل ایــران و آمریکا کاملًا 
وابســته به توانایی دونالــد ترامپ برای مدیریت 
نتانیاهــو و ایجــاد تــوازن در اهــداف آمریکا و 

اسرائیل است.
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تحلیل گر مسائل خاورمیانه
حمیدرضا عزیزی

جزئیات پر دردسر
مهمترین موارد اختلافی ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق چیست؟

روز شنبه ۳۰ فروردین پس از پایان دومین دور مذاکرات غیرمستقیم سطح 
بالای ایران و آمریکا در رم، پایتخت ایتالیا، با وساطت عمان، اعلام شد که 
از دور سوم مذاکرات، تیم های کارشناسی و فنی دو طرف، مذاکره در مورد 
جزئیات توافق بالقوه میان ایران و آمریکا را آغاز می کنند. سرعت پیشرفت 
مذاکرات سطح بالای ایران و آمریکا تا آن زمان غافلگیرکننده و غیرمنتظره 
بود. کمتر کســی انتظار داشــت که دو طرف تا این اندازه اراده و آمادگی 
برای اســتمرار گفت وگوها را داشته باشــند و به این ســرعت توافق هایی 
برای آغاز مذاکرات فنی و کارشناسی به دست بیاید. آغاز مذاکرات فنی و 
کارشناسی در سومین دور گفت وگوها که روز شنبه ۷ اردیبهشت در مسقط 
از سر گرفته شد، نشان می داد که سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه 
جمهوری اسلامی ایران و استیو ویتکاف، فرستاده رئیس جمهور آمریکا در 
امور خاورمیانه، دست کم در برخی از کلیات در مورد فرمت، محتوا و نتایج 

مورد انتظار توافق نهایی به تفاهم هایی دست یافته اند.
عمق اختلافات میان ایران و آمریکا باعث می شــود که دو کشور برای 
رسیدن به یک توافق نیازمند عقب نشینی ها و مصالحه های زیادی باشند 
و آمادگی داشته باشــند که امتیازهای بسیار بیشتری در اختیار یکدیگر 
قــرار دهند. هر اندازه هم که مقام های بلندپایه دو کشــور در مورد کلیات 
یک توافق بالقوه با هم به تفاهم رسیده باشند، این امتیازها و مصالحه ها، 
در جزئیات توافق نهایی لحاظ خواهد شــد. دو کشور نسبت به زمانی که 
مذاکرات برجام در ســال ۲۰۱۳ آغاز شد، در شرایط بسیار متفاوتی قرار 
گرفته اند. از یک ســو تحریم های آمریکا علیه ایران به شکل قابل توجهی 
افزایش پیدا کرده اســت و نهادهای کلیدی ایرانی به بهانه های مختلف و 
گهگاه به شــکل مضاعف تحت چند تحریم قرار گرفته اند و از سوی دیگر 
برنامه هسته ای ایران چه از لحاظ فناوری ها و چه از لحاظ سطح و میزان 
ذخایر اورانیوم غنی شــده در مرحله بسیار پیشــرفته تر قرار گرفته است. 
اگــر در دوره مذاکرات برجام صحبــت در مورد توقف مطالعه در مورد یک 
سانتریفیوژ خاص یا خارج کردن چند تن اورانیوم غنی شده در سطح پایین 
بود، امروز صحبت ها در مورد صدها کیلو اورانیوم غنی شده در سطح بسیار 
بالا و استفاده از چندین مدل سانتریفیوژ با ظرفیت غنی سازی بسیار بالاتر 
اســت. در برابر آمریکایی ها هم برای لغو تحریم ها علیه نهادهای کلیدی 
ایرانی، باید تعداد بسیار بیشتری تحریم و نه فقط صرفاً در حوزه هسته ای 

را لغو کنند.
ایران و آمریکا در حالی وارد گفت وگوهای غیرمستقیم شدند که دورنمای 
چندانی از یک توافق میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت دونالد 
ترامپ وجود نداشت. دونالد ترامپ در دور نخست ریاست جمهوری اش با 
انتقاد از توافق هسته ای ۲۰۱۵ میان ایران و ۶ قدرت جهانی، این توافق را 
بدترین توافق ممکن خوانده بود و به صورت یکجانبه از آن خارج شده بود. 
اقدامات دیگر ترامپ از جمله آغاز کارزار موســوم به »فشار حداکثری« و 

بازگرداندن تحریم هایی که بر اثر برجام مرتفع شده بودند و وضع تحریم های 
جدید علیه ایران به اضافه اقدامات خصمانه ای از جمله دستور ترور سردار 
شهید قاسم سلیمانی باعث شده بود تا بدبینی زیادی نسبت به سیاست 
دونالد ترامپ در قبال تهران ایجاد شود. به  رغم این بدبینی ها، دورهای اول 
و دوم گفت وگوی غیرمستقیم سطح بالای ایران و آمریکا با سرعت زیادی 
پیش رفــت و بعد از دو هفته توافقی برای ادامــه کار بر روی جزئیات یک 
توافق بالقوه آغاز شد. این تحولات نشان دهنده عزم و اراده جدی دو طرف 
برای رســیدن به یک توافق در کوتاه ترین زمان ممکن بود. اما این عزم و 
اراده به سادگی قابل تبدیل به یک توافق نیست. ایران و آمریکا پس از بیش 
از ۴ دهه خصومت اختلافات عمیق و ریشه داری دارند که حل و فصل آنها 
به سادگی امکان پذیر نیست. نقض توافق پیشین دو طرف در برجام توسط 
دونالد ترامپ، باعث شده است که بدبینی نسبت به رفتار او درون جمهوری 

اسلامی بسیار بیشتر باشد.
ایران با خطوط قرمز مشــخص و اعلام شده ای وارد گفت وگو با آمریکا 
شده اســت. مقام های ایرانــی بارها تاکید کرده اند کــه گفت وگوها صرفاً 
منحصر به برنامه هسته ای ایران و تحریم های آمریکا هستند و مسائل دیگر 
مورد اختلاف دو طرف، از جمله مسائلی مانند توان دفاعی ایران، برنامه 
موشکی و حمایت ایران از گروه های متحد در منطقه، بخشی از مذاکرات 
نخواهــد بود. تهران در عین حال تصریح کرده اســت کــه حفظ توانایی 
غنی ســازی در خاک ایران یک خط قرمز در مذاکرات محسوب می شود. 
در برابر طرف آمریکایی نتوانسته است خواسته های خود را به صورت علنی 
روشن کند. حتی شخص استیو ویتکاف، مذاکره کننده ارشد دولت آمریکا 
در ایــن گفت وگوها، اظهارات ضد و نقیضی در مورد توافق بالقوه با ایران 
بیان کرده است. یک روز بعد از اینکه ویتکاف در مصاحبه ای تصریح کرد 
که آمریکا غنی سازی ۳/۶۷درصدی اورانیوم در خاک ایران را می پذیرد، در 
مصاحبه ای دیگر بیان کرد که آمریکا خواهان توقف و برچیده شدن کامل 
برنامه غنی ســازی ایران اســت. این تناقض ها در گفتارهای علنی طرف 
آمریکایی هر چند ممکن اســت بیان گر موضع مقام های این کشور روی 

میز مذاکره نباشد، اما به بدبینی در میان مقام های ایرانی دامن می زند.
با این حال با توجه به اینکه هفته گذشته دو طرف گفت وگوهای فنی و 
کارشناسی را آغاز کردند و به نظر می رسد طی روزهای آینده دور دوم این 
گفت وگوها را برگزار کنند، به نظر می رسد که دو طرف دست کم در برخی 
از کلیات، از جمله اینکه گستره توافق بالقوه در مورد چه مسائلی باشد و 
نهایتاً چه حقوقی برای ایران از ســوی آمریکا به رسمیت شمرده شود، به 

توافق دست یافته اند.
اما مســئله پیچیده تر و ســخت تر ترجمه این توافق های کلی به یک 
متن مکتوب غیرقابل تفســیر و مورد توافق طرفین است. ایران هر اندازه 
که پافشاری شود حاضر نیست در مورد مسائل غیرهسته ای مذاکره کند، 
اما نهایتاً به دلیل حجم تحریم هایی که در دوره نخست ریاست جمهوری 
دونالــد ترامپ، به بهانه های مختلف از جمله مشــارکت در برنامه دفاعی 
و موشــکی، ادعای حمایت از تروریســم و ادعاهای حقوق بشــری علیه 
نهادهای مختلف حکومتی در ایران وضع شده است، خواه ناخواه مجبور 
خواهد شــد در مورد مســائل دیگر نیز با طرف آمریکایی گفت وگو کند. 

بین ســال های ۲۰۱۳ تــا ۲۰۱۵ زمانی که ایران و ۱+۵ برای رســیدن به 
توافق با یکدیگر گفت وگو می کردند، اغلب تحریم های ثانویه اعمال شده 
توســط آمریکا در حوزه هســته ای بودند و با توافق در پرونده هســته ای 
این تحریم ها مرتفع شــدند اما بعد از گذشت یک دهه از آن زمان، اکنون 
بســیاری از نهادهای مهم اقتصادی و امنیتی ایران، علاوه بر بازگشــت 
تحریم های هسته ای تحت تحریم های مضاعف دیگری هم از سوی آمریکا 
قرار گرفته اند، به همین دلیل صرف مرتفع شــدن تحریم های هسته ای 

نمی تواند مشکل را برطرف کند.
در عین حــال ایران و آمریکا هر دو اعــلام کرده اند که در قالب یک 
توافق جدید خواســتار تضمین هایی از یکدیگر هستند. دولت آمریکا 
مدعی اســت که می خواهد اطمینان حاصل کند ایران هرگز به سلاح 
هسته ای دست پیدا نمی کند، اینکه چنین تضمینی چگونه در توافق 
بالقوه ارائه شود، مستلزم تعیین سازوکارهای نظارتی و بازرسی و ترتیبات 
فنی اســت که بایــد با جزئیات کامل و دقیق مشــخص شــود. خروج 
دونالد ترامپ از برجام در ســال ۲۰۱۸ و بدبینی سابقه دار او به نهادها 
و سازوکارهای بین المللی مشخص کرده است که دولت او اعتمادی به 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و نهادهای مستقل برای بازرسی و نظارت 
بر برنامه هسته ای ایران ندارد؛ به همین دلیل دو طرف احتمالًا مجبور 
خواهند شد که ساز و کار جدیدی برای نظارت بر برنامه هسته ای ایران 
تعریف کنند که نیازمند مذاکرات جدی و پیچیده است. در برابر ایران هم 
اعلام کرده است که اجرای توافق بالقوه جدید نیازمند تضمین هایی از 
سوی ایالات متحده آمریکا است که این دولت یا دولت های پس از آن، 
مانند اقدام دونالد ترامپ در ســال ۲۰۱۸ نتوانند به سادگی آن را نقض 
کنند. کارشناسان سیاســی و حقوقی بارها تاکید کرده اند که ساختار 
سیاسی آمریکا به دلیل اختیارات گســترده رئیس جمهور در سیاست 
خارجی، به شــکلی اســت که ایجاد تعهد دائمی برای رؤسای جمهور 
بعدی به شکل تضمین شده، تقریباً غیرممکن است. اینکه کارشناسان 
فنی آمریکایی بتوانند ترتیباتی در مذاکرات با ایران ارائه بدهند که ایران 
را نســبت به تضمین پایداری توافق راضی کند، نیازمند ارائه جزئیات 

حقوقی دقیق و مذاکرات جدی است.
وزیر امور خارجه جمهوری اســلامی ایران پس از دور ســوم مذاکرات 
که روز شنبه ۶ اردیبهشت در مسقط برگزار شد، بر خلاف دوره های قبل 
که با لحنی مثبت در مورد مذاکرات سخن می گفت، فضای حاکم بر این 
دور از مذاکــرات را »جدی« توصیف کرد. او در روزهای بعد بار دیگر تاکید 
کرد که هنــوز »در کلیات و جزئیات« اختلاف هایی میــان ایران و آمریکا 
باقی مانده اســت. این اظهارات نشان می دهد که به  رغم پیشرفت سریع 
مذاکرات ســطح بالا در دو دور نخست، مرحله سخت گفت وگوها، یعنی 
تعییــن جزئیات فنی و کارشناســی یک توافق بالقوه باقی مانده اســت. 
هرچند اسفندماه سال گذشته و همزمان با انتشار خبر ارسال نامه دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به رهبر ایران اعلام شده بود که واشنگتن یک 
ضرب الاجل ۶۰ روزه برای به نتیجه رسیدن مذاکرات وضع کرده است، اما 
از همین حالا زمزمه هایی مبنی بر تمدید این مدت زمان آغاز شده است. 
روز سه شــنبه یک مقام اســرائیلی در گفت وگو با جروزالم پست ادعا کرد 
که این ضرب الاجل احتمالًا برای رســیدن به توافق تمدید خواهد شــد. 
تهران هرگز وجود یک بازه زمانی مشــخص یا ضرب الاجل برای مذاکرات 
را تایید نکرده اســت. ســیدعباس عراقچی، وزیر امــور خارجه جمهوری 
اسلامی ایران در تازه ترین اظهارنظر خود در مورد زمان مورد نیاز به توافق 
گفته است: »زمانبندی مشخصی را تعیین نکردیم اما طبیعی است که ما 

اقلًا به دنبال مذاکرات فرسایشی و وقت تلف کردن نیستیم.«

ضرورت مصالحه در جزئیات
ایران و آمریکا برای رسیدن به یک توافق به چیزهایی فراتر از صرف عزم و اراده نیاز دارند؟

خبرنگار گروه دیپلماسی
شهاب شهسواری

 دیپلمات پیشین ایران 
در سازمان ملل متحد

کوروش احمدی

در پرونده مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، سه دور مذاکرات سطح بالا و یک دور 
مذاکرات کارشناسی و فنی برگزار شده  است. تفاوت های زیادی میان آنچه در مذاکرات 
ســطح بالا، مورد گفت وگو قرار می گیرد و آنچه در مذاکرات فنی و کارشناســی مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد وجود دارد. بر اساس اظهارات علنی مقام های دو طرف 
و برداشــت هایی که از فرآیند گفت وگوها وجود دارد، می توان اینگونه ارزیابی کرد که 

مسائل مطروحه در مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در مورد موارد زیر بود:
۱. اینکه طرفین در مورد چه چیزهایی گفت وگو کنند، آیا این مذاکرات فقط منحصر به 

برنامه هسته ای ایران باشد یا موضوع های دیگر هم در آن دخالت داده شود.
2. در مورد حد مطالبات دو طرف در مذاکرات اصلی، به ویژه اینکه برخی از صداها در 
واشنگتن در این مورد سخن گفته بودند که برنامه هسته ای ایران کاملًا باید جمع آوری 
شــود یا اینکه ایران از حق غنی سازی چشم پوشی کند و اورانیوم غنی شده مورد نیاز 
برای سوخت راکتورهای  اش را از خارج وارد کند. درحالی که صداهای دیگری در آمریکا 

حاضر شده اند حق ایران برای غنی سازی ۳/۶۷ درصد را بپذیرند.
3. مسئله دیگر اینکه چارچوب زمانی گفت وگوها چگونه باشد و آیا ضرب الاجلی برای 

پایان مذاکرات تعریف شود یا نه.

4. نوع توافق نهایی هم جزئی از توافق های کلی است. اینکه طرفین در پایان مذاکرات 
به یک توافق مکتوب برسند یا به تفاهم نامکتوب بسنده کنند. اینکه توافق مکتوب 
بالقوه به امضای دو طرف می رسد یا نه، اینکه برای رسمیت یافتن توافق امضای طرفین 
کافی است یا باید به تصویب پارلمان ها برسد؛ همه از جمله کلیاتی هستند که در سطح 

بالا مورد بحث قرار می گیرند.
5. مسئله دیگر که در سطح بالا مورد گفت وگو قرار می گیرد این است که اگر قرار است 

توافق نهایی مکتوب باشد در چه سطحی و در کجا امضا شود.
مســائلی از این دســت، مسائلی هســتند که در گفت وگوهای ســطح بالا، بین 
ســیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اســلامی ایران و استیو ویتکاف، 
فرســتاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه مورد بررسی قرار می گیرند. در 
واقع این گفت وگو یکسری مسائل کلی اســت که حدود و چارچوب های مذاکرات را 
تعیین می کند. اگر دو طرف روی همه یا بخشی از این موضوع ها توافق کنند، آنگاه 
وارد مذاکرات فنی و کارشناسی می شوند که دیدیم شنبه هفته جاری، نخستین دور 
گفت وگوهای فنی و کارشناسی انجام شد. ورود به مرحله کارشناسی به این معنا است 
که دســت کم روی برخی از کلیات توافق هایی میان ایران و آمریکا شکل گرفته است. 
اما جزئیات بسیار اهمیت دارد. در هر مذاکره بین المللی، چندجانبه و دوجانبه این 
جزئیات است که سرنوشت توافق را روشن می کند. این یک اصل کلی در مذاکرات و 
معاملات است و حتی در بده بستان های فردی در سطح اجتماع هم ساده تر می توان 
روی کلیات توافق کرد تا در مورد جزئیات. برای مثال در مورد توافق هســته ای ســال 
۲۰۱۵ )برجام(، در ســطح بالا اینگونه توافق شــد که توافق نهایی یک متن مکتوب 
مورد اجماع ۷ طرف باشــد و جزئیات کامل اجرایی، فنی و حقوقی در آن به تفصیل 
مورد اشاره قرار گرفته باشد. وقتی طرف ها وارد جزئیات می شوند، در مورد جزئیات متن 
مکتوب گفت وگو می کنند که این متن چگونه خواسته های طرفین را برآورده کند و در 
عین حال متن واضحی در اختیار داشته باشــند که ابهام در مورد آن بین دو طرف به 
وجود نیاید و در حین اجرا، دو طرف به تفسیرهای متفاوتی از آن دست پیدا نکنند. 
سرفصل مطالبی که احتمالًا در گفت وگوهای کارشناسی و فنی ایران و آمریکا به آن 

پرداخته می شود به شرح زیر است:
۱.نخســتین و مهم ترین موضوع این اســت که اگر توافق شده باشد که تنها در مورد 
برنامه هسته ای ایران مذاکرات انجام شود، آنگاه کارشناسان بر روی این موضوع بحث 
می کنند که جزئیات فنی مهار برنامه هسته ای ایران به چه شکل باید باشد. برای مثال 
در برجام اینگونه توافق شده بود که ایران حق دارد تنها تا سقف ۳/۶۷درصد اورانیوم را 
غنی سازی کند و تا میزان مشخصی از این اورانیوم غنی شده را در خاک ایران نگهداری 
کند. به همین ترتیب یکی از نخستین اقدامات ایران بعد از انعقاد برجام، انتقال صدها 

 نگاه 
دیپلمات

 نگاه 
هم میهن

ش
 آو

و -
رن

د ب
حم

: م
س

عک
 


